
Research in Contemporary World Literature 
 

 

 

 

 
University of Tehran press 

 
p-ISSN: 2588-4131   e-ISSN: 2588 -7092 http//jor.ut.ac.ir. Email: pajuhesh@ut.ac.ir 

 
 

Comparative and sociological analysis of class discrimination in the poems of 

Ghaneh Marivani and Mohammad Mahdi Al-Javaheri 
Ismail Barwasi 1  0000000174183020 Hadi Nazari Monazam 2  0000000280699098 

 
1. Department of Arabic Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. E-mail: ebarwasi@gmail.com  
2. Department of Arabic Language and Literature, Tarbiat Madares University, Tehran, Iran. E-mail: Hadi.nazari@modares.ac.ir 

 

Article Info Extended ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 

 

Article history:  

Received: 03 December 2022 

Received in revised form: 30 

January 2023 

Accepted: 31 January 2023 

Published online: Autumn 2024 

Keywords:  

Class Discrimination, 

Deprivation, Exploitation, 

Social oppression, Kurdish and 

Arabic literature, Ghaneh, 

Javaheri. 

Ghaneh Marivani and Mohammad Mehdi Javaheri were contemporaries living during a long 

period of domination by the lord-serf system and as a result, the concentration of power and 

wealth in the feudal class and the marginalization of the serf class. Living in such a society 

deepened the feeling of failure and humiliation in the hearts, souls and thoughts of the two 

poets, because struggling with deprivation in their personal lives and observing the miserable 

living conditions of subordinate people left a deep impact on the poetic emotions of Ghaneh 

and Javaheri and turned their poems into a full-view mirror of the principles of critical realism 

in representing the suffering and deprivation of the lower class in the lord-serf society. The 

monopoly of agricultural properties and means of production in the hands of the feudal class 

resulted in the accumulation of wealth in the control of this class and extreme poverty and 

hunger for the serfs, which led to the representation of the duality of poverty and wealth in 

the poems of two poets and an image of the poverty and hunger of the suffering subjects. The 

strong economic link between the landowners and the central government and, as a result, the 

participation of the landowners in political affairs spread the domination of the feudal class 

and resulted in social oppression of the subjects who do not benefit from the socio-political 

status. This caused the absolute domination and unlimited ownership of the feudal lords over 

the lives, property, honor and fate of the subjects, which pushed the poetic content of two 

poets towards the representation of social oppression and the suffering of the serfs under the 

control of feudal lords. The ownership of the labor force as the only property of the serfs and 

the hegemony and unbridled power of the feudal lords caused the exploitation of the subjects 

by the feudal lords and their instrumentalization by the owners. This induced the parasitic 

image of the life of the owners as a result of the exploitation of the serfs in the poems of the 

two poets. The dialectical stance of Ghaneh and Javaheri in criticizing the existing situation 

is the result of the dialectical and contradictory social conditions prevailing in the society in 

which the two poets lived. In other words, the existing class conflict brought the two poets to 

dialectical criticism.  The socialist attitude and awareness of the Marxist point of view in 

believing in revolution to face class discrimination inspired the poetic content of the two poets 

towards revolution in confronting the class divide. 
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 ی.قانع، جواهرکُردی و عربی، 

که  بود یدوقطب یاکردند، جامعهیم یدر آن زندگ (1997ـ1900ی)جواهرمحمّد مهدی و ( 1965ـ1898مریوانی)که قانع  یاجامعه

ها بر رعیت، ی فئودالی تبعیض طبقاتیِ برآمده از سیطرهی دیالکتیکی ضعف و هژمونی و استثمارگر و استثمارشده در نتیجهرابطه

های نمای رنجی تمامهای خود را به آینهی شعرای متعهّد، سرودهمثابهبر فضای آن سایه افکنده بود. در چنین محیطی، دو شاعر به

ی فئودال تبدیل کرده و روایتگر فقر و گرسنگی و دردهای دهقانان استثمار رواداشته شده بر آنان از سوی طبقهرعیت و ظلم و 

ها ی زندگی دو شاعر و وجود قرابتاند. با توجهّ به معاصر بودن دورهی مبتلا به شکاف طبقاتی گشتهبهره از حقّ حیات در جامعهبی

از آن روی که تاکنون جستار مستقلّی به هایشان و نیز ی سرودهمایهحیط زندگی و درونـ اجتماعی در مهای سیاسیو مشابهت

های قانع و جواهری نپرداخته است، نگارندگان در پژوهش حاضر بر آنند تا به تحلیل تطبیقی بررسی تطبیقی شکاف طبقاتی در سروده

ی تبعیض طبقاتی، چگونه و در چه ش حاضر این است که پدیدهی بنیادین پژوهتبعیض طبقاتی در شعر دو شاعر بپردازند. مسئله

، نگارندگان از روش های دو شاعر، نمود یافته و با چه مفاهیمی پیوند خورده است؟ جهت بررسی این مسئلههایی در سرودهقالب

اند. رد مارکسیستی بهره گرفتههای دو شاعر بر اساس رویکهای سرودهمایهشناختی بُنـ تحلیلی مبتنی بر بررسی جامعهتوصیفی

ی ارباب و رعیتی است که در دوگانگی فقر و ثروت، ظلم اجتماعی و استثمار از پُربسامدترین نمودهای تبعیض طبقاتی در جامعه

ه سوی های قانع و جواهری بازنمایی شده و به تبع آن، تأثیرپذیری از محیط اجتماعی مبتنی بر تضادّ طبقاتی، دو شاعر را بسروده

 یرسازیدو شاعر در تصو یستیرئال کردیروها سوق داده است. ی فئودالعنوان گریزگاه رهایی از شکاف طبقاتی و سلطهکُنش انقلابی به

 وجه اشتراک دو شاعر است ،یطبقات یهرفت از جامعبرون زگاهیگر یهمثاببه یو اعتقاد به کنش انقلاب یطبقات ضیتبع یهامؤلّفه

والاتر از  یدر سطحی دیالکتیکی بین دو قطب جامعه، خلّاقیتّ جواهری در تصویرسازی تبعیض طبقاتی و کاوش در رابطهلکن 

 .قانع قرار دارد هایسروده

 

 اتیپژوهش ادب. "یالجواهر یو محمّد مهد یوانیقانع مر یدر سروده ها یطبقات ضیتبع شناختیو جامعه یقیتطب تحلیل". یهاد، ممنظّ ینظر و لیاسماع، یبرواس :استناد
 .471-439(، 2) 29 ،1403 ،معاصر جهان

                 DOI: http//doi.org/ 10.22059/jor.2023.351807.2363. 
  

 نویسندگان. ©                                                                    .انتشارات دانشگاه تهران ناشر:

 

 

mailto:pajuhesh@ut.ac.ir


 

 

 

 

 

 

 

 مقدمّه -1

قدرت ی فئودالِ حاکم بر منابع ثروت و ی فرودست و طبقهتبعیض طبقاتی و کُنش دیالکتیکی طبقه
ای ی انسان و بیانگر تضادیّ عمیق است در بطن جامعهدار در تاریخ چند هزار سالهامری است ریشه

ای متشکّل از ارباب و شناسان، جامعهمتشکّل از حاکم و محکوم و فقیر و ثروتمند و به تعبیر جامعه
ی قطبی بودن جامعه، برآمدهگرفته از دوی نشأتی تضادگونهها. این رابطهو فئودال 1هارعیت یا سِرف

بهره از منابع ثروت و دورافتاده از مرکز ی اقلیّتی صاحب قدرت و ثروت بر سرنوشت اکثریتّ بیسیطره
ی فئودال وابسته به حکومت با استفاده از پیوند حیاتی با دستگاه قدرت است. در چنین جوامعی، طبقه

و با پایمال کردن حقوق مشروع این طبقه و به  ی فرودست را مورد استثمار قرار دادهحاکم، طبقه
ی رعیت شده و موجب تر، زیر پا نهادن انسانیّت انسان، سبب تحمیل رنجی جانکاه بر طبقهمعنایی عام

ی زیردست شود. از سوی دیگر، دورافتادگی طبقهپدید آمدن شکافی محسوس میان خود و دیگری می
ی افراد این طبقه به محرومیتّ ای در احساس فزایندهندهکناز رأس هرم قدرت و ثروت، نقش تعیین

داشته و موجب سرخوردگی و احساس حقارت حاصل از عدم توان در بهبود شرایط به سبب حضور در 
 گردد. های ایستا و تغییرناپذیر میای با جایگاهجامعه

ای طولانی از ر با دورهقانع، شاعر کُرد ایرانی و جواهری، شاعر عراقی در دوران حیات خود، معاص
 حاشیه ی فئودال و دری نظام ارباب و رعیتی و در نتیجه، تمرکز قدرت و ثروت در دست طبقهسیطره

بر مفهوم کرامت انسانی سایه افکنده  2انگاری انسانشئی زمانی که اند؛ دورهی رعیت بودهبودن طبقه
ی دو و حقارت را در قلب و روح و اندیشهای، بذر احساس ناکامی بود. زندگی در بطن چنین جامعه

کردن با محرومیتّ در زندگی شخصی از یک سو و دار کرد چراکه دست و پنجه نرمشاعر ریشه

___________________________________________________________ 
1. Serfs 

(. در دیدگاه مارکس، از 200گیرد)گیدنز می اصطلاحی است که گیدنز از آن برای تعبیر از نگرش ابزاری به انسان بهره انگاریشئ. 2
وارگی بیانگر فرایند جایگزینیِ مناسبات میان ءانگاری یا شیشیء»شود. وارگی تعبیر میوارگی با عنوان بتءانگاری یا شیشیء
داری بر کار تأکید دارد. به نظر مارکس، ی تولید سرمایهمارکس بر تأثیر مخربّ شیوه» .(95)سجّادی « یاستاسبات میان اشها با منانسان

خرد. وقتی کار، ویژگی و خصلت کالایی به دار کار او را میفروشد و سرمایهشود. کارگر کارش را مینیروی کار به کالا تبدیل می
شود و خارج از زندگی کارگر قرار دهد و محصول کار هم تابع قوانین بازار میدست میگیرد، مفهوم انسانی خود را از خود می

شود. در نتیجه از سرشت خویش بیگانه می»( و 121ـ120پاپنهایم «)کنداش را در شیء تولیدشده دفن میگیرد و کارگر زندگیمی
انسانی خود که همانا آفرینش فعّال، آزادانه و آگاهانه است، شمول داری از وجود نوعی و سرشت جهانی سرمایهکارگران در جامعه

عنوان موجودی نوعی به اثبات آفرین باشد و کارگر خود را بهشوند. زندگی تولیدی و عمل نوعی انسان به جای آن که حیاتدور می
معنوی و کالبد و طبیعت و آدمی از ذات  کندبرساند، ویژگی معنوی خود را از دست داده و وی را به وجودی بیگانه از خود تبدیل می

ای شمول خویش آگاه نیستند. تودهای از مردم ناتوان است که از خصایص جهانی این وضعیّت، تودهگردد. نتیجهخویش بیگانه می
 (.134ـ131)مارکس « ازخودبیگانه؛ بیگانه از وجود نوعی خویش
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ی شعری قانع ی اوضاع معیشتی اسفبار مردم زیردست از سوی دیگر، تأثیر عمیقی در عاطفهمشاهده
ای اصول مکتب رئالیسم انتقادی در بازنمایی رنج نمی تمامهایشان را به آینهو جواهری گذارد و سروده

 ی ارباب و رعیتی تبدیل کرد. ی فرودست در جامعهو محرومیّت طبقه
تاکنون جستار با توجّه به تجلیّ خاصّ تبعیض طبقاتی در اشعار قانع و جواهری و نیز از آن روی که 

های اخته است و نیز وجود قرابتمستقلیّ به بررسی تطبیقی بحران شکاف طبقاتی در اشعارشان نپرد
عنوان خاستگاه دو شاعر، ی ایران و عراق بهفرهنگی، سیاسی، ایدئولوژیکی و اجتماعی میان جامعه

اند که به بررسی تطبیقی این پدیده در اشعار قانع و جواهری پرداخته نگارندگان در پژوهش حاضر بر آن
 ها پاسخ گویند: و به این پرسش

 های قانع و جواهری شده است؟ های تبعیض طبقاتی در سرودهسبب ظهور جلوه ـ چه عواملی1
های قانع و جواهری چگونه است و در چه اشکال و تصاویری ی شکاف طبقاتی در سرودهـ جلوه2
 شود و وجوه اختلاف و اشتراک دو شاعر در چیست؟گر میجلوه

ی معاصر با حیات ی شکاف طبقاتی در دورهـ بحرانی شدن مسئله1بر این است:  ی پژوهشفرضیّه
ی رعیت بوده است و نیز دوقطبی شدن جامعه در ی فئودال بر طبقهدو شاعر که پیامد استیلای طبقه

های قانع و های تبعیض طبقاتی در سرودهی قدرت و ثروت، در ظهور جلوهی تقسیم ناعادلانهنتیجه
ـ نمود تبعیض طبقاتی در اشعار دو شاعر، در تنگدستی و در حاشیه بودن 2نقش بنیادین است.  جواهری

شود لکن گر میی فئودال جلوهی فرودست و تمرکز قدرت و ثروت در دست طبقهو استثمار شدن طبقه
 هایخلّاقیتّ چشمگیر جواهری در جهت انتقال معنا، تصویرسازی تبعیض طبقاتی و کاوش در لایه

 تر از اشعار قانع است.تضادّ بین دو قطب جامعه، والاتر و مبتکرانه
 پژوهش یپیشینهـ 1ـ1

های مربوط به زبان و ادبیات کُردی در محافل دانشگاهی در ایران، بودن پژوهشبا توجّه به نوُبنیان
ستارهای علمی دقیقی صورت نگرفته است. در میان ج ی برخی اُدبای کُرد، پژوهشتاکنون درباره

 نامه وجود دارد که بدین شرح است:ی شعر قانع، تنها چهار پایانگرفته دربارهصورت
ای نگاشته شده در دانشگاه نامه( پایان1386«)های هویتّ ملیّ در شعر قانعبندیبررسی صورت»

گرایی لیّهای ناسیونالیسم و مپوشی است که در آن به تحلیل تصویرسازی جلوهتبریز توسّط حامد کهنه
ی ( نوشته1393«)ی تطبیقی افکار و اشعار اشرف قزوینی و قانعمقایسه»در شعر قانع پرداخته است. 

ی مایهفرهاد داودی در دانشگاه کردستان است و نویسنده در آن به بررسی تطبیقی اندیشه و درون
( به قلم 1394«)قانعبررسی تطبیقی مضامین شعری محمّدتقی بهار و »شعری دو شاعر پرداخته است. 
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عیسی محمّدی نوشته شده و در آن به پژوهشی تطبیقی در مضامین اشعار دو شاعر پرداخته است. 
بررسی تطبیقی ادب پایداری در آثار منظوم ادبیات فارسی و کُردی پس از جنگ جهانی اوّل با تکیه »

-احمد مختار جاف و فایق بی ی عشقی و فرخّی یزدی و قانع،الشعّرای بهار، میرزادهبر اشعار ملک

های ی نوشته شده توسّط مریوان فرحان در دانشگاه کردستان است که در آن، جلوه( رساله1399«)کَس
 ادبیات پایداری در اشعار شاعران مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. 

 ت است از:ها عبارهایی انجام گرفته است. برخی از این پژوهشی اشعار جواهری پژوهشدرباره
قلم عبدالحسین شعبان است که با ( پژوهشی به1997) ها: الجواهری؛ جدل الشّعر و الحیاۀکتاب

ی مستحکم اشعار جواهری با وقایع سیاسی و اجتماعی ـ فرهنگی به بررسی رابطهرویکردی اجتماعی
قلم محمّد مختار به  (2015) التّمرّد فی شعر الجواهریعنوان یک سند تاریخی پرداخته است. عراق به

 های عصیان در شعر جواهری را بررسی کرده است. جمعة در دانشگاه الأزهر نوشته شده و جلوه
قلم معصومه تنکابنی در پژوهشگاه ( پژوهشی به 1388«)وطنیّات در اشعار جواهری»ها: نامهپایان

وطنی، سیاسی و اجتماعی  ی مسائلعلوم انسانی است که در آن به بررسی دیدگاه جواهری درباره
قلم سعد الدّیلمی ( در دانشگاه الأنبار به 2009«)ملامح الحسّ القومی فی شعر الجواهری»پرداخته است. 

تعهّد نسبت به مسائل انسانی »گرایی در اشعار جواهری نوشته شده است. های ملیّو در بررسی جلوه
ساعدی است که قلم عبدالإمام بیت واری به( پژوهشی در دانشگاه حکیم سبز1390«)در شعر جواهری

الحنین »التزام شاعر در پرداختن به مسائل انسانی، سیاسی و اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. 
قلم صیتة علی عَواّد  ( در دانشگاه الشّرق الأوسط و به2015«)لِلوطن فی شعر الجواهری دراسة فنّیّة

های هنریِ احساس غربت و اشتیاق به وطن در شعر جواهری وهنوشته شده و در آن به بررسی جل
 پرداخته شده است. 

قلم ای به ( مقاله1393«)های مبارزه با آن در شعر جواهری و شهریاراستعمار و شیوه»مقالات: 
ی ادبیات تطبیقی منتشر شده و در آن به بررسی نامهعلیرضا شیخی و جعفر عبودی است که در کاوش

أثر الغربة و الاغتراب فی شعر الجواهری »های مبارزه با آن پرداخته شده است. استعمار و شیوه یمسئله
-قلم رافد سالم است که در آن، موضوع غربت ی التَّقنی بهای در مجلهّ( مقاله2013«)دراسة تحلیلیَّة

در شعر بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی و سیاسی »گزینی در شعر جواهری بررسی شده است. 
ی مطالعات ادبیات زاده نوشته شده و در مجلّه( توسّط شمسی واقف1395«)جواهری و فرّخی یزدی

ـ سیاسی در اشعار دو شاعر پرداخته تطبیقی منتشر شده و نویسنده به بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی
 است.
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 جواهریو  قانعشده در مورد اشعار های انجامنسبت به پژوهش وجه تمایز و تازگی جستار حاضر
خصوص های دو شاعر و بهها، جستاری تطبیقی میان سرودهآن است که در هیچ یک از این پژوهش

ی و با تطبیقها با رویکردی یک از این پژوهشصورت نگرفته و هیچ تبعیض طبقاتیدر مورد بررسی 
نپرداخته است؛  دو شاعر در اشعار بقاتیتبعیض طشناسی به بررسی های جامعهکاربرد منابع و نظریه

عراق ایران و ی های فرهنگی، سیاسی، ایدئولوژیکی و اجتماعی میان جامعهوجود قرابتکه همچنان
هایشان فراهم آورده ای مناسب برای پژوهش تطبیقی میان سرودهعنوان بستر ظهور دو شاعر، زمینهبه

 فراخوانده است. های دو شاعرسرودهیقی را به بررسی تطب گان. همین امر، نگارنداست
  روش پژوهشـ 2ـ1

های قانع تبعیض طبقاتی در سروده توصیفی ـ تحلیلی به بررسی تطبیقیِ شحاضر، با رو جستاردر 
که بر تبعیض طبقاتی و عوامل های دو شاعر بدین منظور، سروده ه خواهد شدپرداخت و جواهری 

های دو شاعر، اشعار )در میان سرودهمورد واکاوی قرار گرفته گیری و پیدایش آن تمرکز دارد، شکل
شده در سراسر دوران حیات سیاسی دو شاعر مورد توجّه بوده و بر اشعاری تمرکز شده است که سروده
های قانع، دهد. نیز در میان سرودهـ سیاسی تشکیل میهای اجتماعیمایهی اصلی آن را بنمایهدرون

است و در میان  1938تا  1929های ی سالشده در فاصلهلی بر اشعار سرودهی اصتأکید و تکیه
 1941تا  1934های ی سالشده در فاصلهی اصلی بر اشعار سرودههای جواهری، تأکید و تکیهسروده
عوامل تطبیقی  به تحلیلِ اروپای شرقی)سلافیه(صول مکتب ادبیات تطبیقی گیری از اُو با الهاماست( 

و بررسی وجوه اشتراک و اختلاف دو شاعر پرداخته  جواهریو  قانعهای قاتی در سرودهشکاف طب
های مکتب اروپای شرقی در پژوهش حاضر، مناسبت علمی و منطقی دلیل کاربست دیدگاه خواهد شد.

ـ اقتصادی است زیرا ای اجتماعیعنوان پدیدهی تبعیض طبقاتی بهمسئلههای این مکتب با نظریه
ی مسائل های ادبی را زادهنظران مکتب اروپای شرقی، موضوعات و پدیدهگران و صاحبتطبیق

خورده به انگارند و از این رویکرد، تبیین و تحلیل متن ادبی را گرهـ اقتصادی و سیاسی میاجتماعی
  دانند.های اجتماعی میواکاوی پدیده

عنوان مکتب سوسیالیستی و مارکسیستی  ،بر آنسلافیه یا اروپای شرقی که ادبیات تطبیقی  مکتب
ی ظهور و تحوّل خود را مدیون نگرش نظام سیاسی و اقتصادی و فلسفه»شود، نیز اطلاق می

 .(127علوش «)دهدهای ادبی را به تاریخ اقتصادی و اجتماعی ربط میمارکسیستیِ رایج است که پدیده
اه مارکسیستی که ادبیات را جزء روبنایی جامعه و ساختار گران این مکتب با اعتقاد به این دیدگتطبیق»

داند، ی آگاهی اجتماعی میدهندهشمارد و وجود مادیّ را شکلـ اجتماعی را جزء زیربنایی میاقتصادی
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ی شکل کنندهـ اجتماعی نقش بنیادین در آفرینش ادبی دارد و تعیینبر این باورند که واقعیتّ اقتصادی
 (. بنابراین23خضری «)استو محتوای آن 

پردازیم، جایز نیست که های مشابهت و تفاوت میان آداب مختلف میکه به بررسی جلوههنگامی»
-ها را صرفاً ساختار روبنایی بدانیم، بلکه ضروری است که به واکاوی پسها و تفاوتمنشأ آن شباهت

های نهفته در واقعیّت زمینهکه همان پسها بپردازیم ها و تفاوتهای عینی و موضوعی آن شباهتزمینه
 (47ـ46)عبّود «. ـ اجتماعی دو ملتّ استاقتصادی

ای دیالکتیکی میان واقعیتّ اجتماعی و آفرینش ادبی وجود دارد؛ بدین معنا رابطه»به عبارت دیگر،  
، واقعیتّ اجتماعی گذارد و تولید ادبیکه واقعیتّ اجتماعی و اقتصادی مستقیماً در آفرینش ادبی تأثیر می

  (.57حجازی «)کشدو اقتصادی را به تصویر می
 بحث و بررسی -2

 ـ مبانی نظری 1ـ2

 مفهوم و مبانی طبقهـ 1ـ1ـ2

ای از افراد تعریف کرد که از جهات اجتماعی و اقتصادی، موقعیّتی مشابه توان مجموعهطبقه را می 
های شود که از نظر ارزشجامعه اطلاق می ی اجتماعی به بخشی از اعضایطبقه»و مشترک دارند. 

 شخصی دیگر و نیز آداب معاشرت، با های اجتماعی، میزان ثروت و متعلّقاتمشترک، حیثیتّ، فعالیتّ
مارکس معتقد است، افراد، تنها زمانی (. »186کوئن «)های دیگر جامعه تفاوت داشته باشندبخش

 (. 82کوزر «)ای دیگر درگیر شوندبر ضدّ طبقهدهند که در یک نبرد مشترک تشکیل یک طبقه می
را  یاجتماع ونیبه نسبت مفهوم طبقه و فرماس یستیمارکس دگاهید یهکه شالود طبقاتی تضادّ 
  دهد،یم لیتشک

( تیّعدم مالک /تیّ)مالک و ارتباط آنها دیافراد در مناسبات تول گاهیاست که از جا عینی تضادّ یک»
او  تیّکه بر اساس مالک دیدر روابط تول نانسا گاهیجا دیگر، . به عبارتگرددیمطرح م دیتول لیبا وسا

 کهییتا جا کند،یص ممشخّ زیقدرت ن ستمیاو را در س گاهیجا گردد،یم نییتع دیتول لیبر وسا
در روابط  زیهستند که خود ن دیتول یروابط اجتماع یهدهندلیو قدرت تشک تیّمالک نیا یهمجموع
 (978)رایت «. ابندییعنا مم یاجتماع
مشترک افراد در روابط  گاهیطبقه را جا مارکس ،یاجتماع ـاقتصادی ونیفرماساز  یپنداشت نیچن با»

 یهرابط بنابراین. شودیم جادیو روابط آن ا دیطبقه در ساحت تول ی،به زعم و .کندیم فیتعر دیتول
به آنها  یو دسترس یدینابرابر منابع تول عیتوز ،است که در آن یطبقات یهرابط کی دیتول یاجتماع

 نیو همچن دیتول لیاستفاده از وسا قدرت و حقّ در یشامل نابرابر ینابرابر نیاط افراد مطرح است. توسّ
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 تیّمالک یههم عرص یروابط طبقات نی. بنابراشودیمنابع را شامل م نیدر استفاده از حاصل ا ینابرابر
)ترنر «. ردیگیرا در برم «تیّنامالکـ  تیّمالک» نیمنافع حاصل از ا عیتوز یهو هم عرص دیتول لیوسا
58) 

نه  ی، ولکه عمدتاً ندهستیاز عوامل اجتماع ییهایبندگروه یطبقات اجتماع» ،ثیح نیا از
 گاهی. جاشوندیم فیتعر یاقتصاد یهدر حوز یعنی د،یدر روند تول گاهشانیجا یهلی، به وسمنحصراً
ست یبدان معنا ن نیا اامّ کندیم فایا یطبقات اجتماع نییرا در تع ینقش اساس یعوامل اجتماع یِاقتصاد

که اقتصاد در هر  داردیاعلام م مارکساست.  یکاف یطبقات اجتماع نییتع یبرا یاقتصاد تیّکه عامل
نقش  زینا( ن)روبَیدئولوژیو ا استیا سامّ ،دارد ایکنندهییننقش تع یاجتماع یبندشکل ای دیتول یهویش

 (16)پولانزاس «. کنندیم فایا یمهمّ
روند  کیرا در  یطبقات کشمکشو هم  یطبقات یهم تضادها یکه مفهوم طبقات اجتماعینحوبه 

. طبقات ندیآیبه وجود نم یطبقات یهدر مبارز یریقبل از درگ یطبقات اجتماع» ،واحد در بردارد
 بلشانمتقا تیضدّ قیو تنها از طر ندیآیبا هم به وجود م یطبقات یهمبارز یعنی یو عمل طبقات یاجتماع

 همان(.)«شوندیم فیتعر

سان ی آنها با وسایل تولید بستگی دارد؛ بدینمارکس معتقد بود که پایگاه طبقاتی افراد به رابطه»
کنند. مارکس جامعه را به دو های طبقاتی بالاتر را در جامعه اشغال میکه مالکانِ منابع طبیعی، پایگاه

ی مالکان وسایل تولید)بورژوازی( و کارگران فاقد این ی اصلی تقسیم کرده بود؛ طبقهطبقه
وسایل)پرولتاریا(. او بر این باور بود که بورژوازی بر حکومت، دستگاه مذهبی، مؤسّسات آموزشی و 

 (186)کوئن «. اقتصاد چیرگی دارد
ی دارایی و گروه فاقد قدرت، کنترل دارایی و کنندهمالک و کنترلترین تفاوت بین گروه مهم»

انکار استثمار طبقاتی است و مارکس از انحصار مالکیتّ، پیامد غیرقابل(. »29رب گَ«)مالکیتّ است
ی دهقان تحت استیلای فئودالیسم و بورژوازی و پرولتاریای اختلافات فرهنگی و مادیّ اشراف و طبقه

انحصار از سوی دیگر،   (.11اسکیس «)کندعنوان شاهدی بر این مدّعا یاد میری بهدادرون سرمایه
بر شرایطی دلالت دارد که در آن، اعضای مختلف یک »نجامد که امالکیتّ به نابرابری اجتماعی می

 ( و79نسب خوشرو و رضایی«)های متفاوتی دارندجامعه، درآمد، شأن، امکانات و فرصت
ها در چارچوب آن، دسترسی متفاوتی به منابع باارزش، خدمات و ه انسانوضعیّتی است ک» 

بندی ها یکدیگر را درجهآید که افراد و گروههای جامعه دارند. چنین نابرابری زمانی به وجود میموقعیتّ
در های متفاوت تر از همه اینکه نابرابری اجتماعی در رابطه با موقعیتّکنند و مهمو سپس ارزیابی می
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هایی های میان افراد یا جایگاهنابرابری اجتماعی به تفاوتآید. در واقع، ساختار اجتماعی به وجود می
هایی هستند کند و تفاوتاند، اشاره میاند و افراد آن را اشغال کردهکه به صورت اجتماعی تعریف شده

شوند، تأثیر یازاتی که برخوردار میها، پاداش و امتویژه بر حقوق، فرصتی زندگی افراد بهکه بر نحوه
 (56زاده )لهسایی«. گذارندمی

 تبعیض طبقاتی در نظام فئودالیـ 2ـ1ـ2

که ایگونهشود؛ بهی دیگر بنیان نهاده میای از طبقهکشی طبقهی طبقاتی بر اساس بهرهجامعه
زندگی سرشار از رفاه عبور شود که ثروتمندان از آن برای رسیدن به ی تهیدست به پُلی تبدیل میطبقه

ی که طبقهاند؛ چنانمنظور خدمت به طبقات مرفّه آفریده شدهکنند؛ گویی طبقات اجتماعی فقیر بهمی
ی فئودال جامعه، هیچ باری کشد، بدون آنکه طبقهمیدوش  بار زندگی را به فرودست تمامی سنگینی

ـ اقتصادی است، ـ رعیتی که نظامی اجتماعی در نظام ارباب»از بارهای زندگی را بر دوش گیرند. 
زینالی «)شود و هر ارباب دارای جماعتی رعیت استداران بزرگ تقسیم میقدرت سیاسی در میان زمین

کار گرفته  (. در چنین جوامعی، کشاورزان و کارگران در جهت اهداف اربابانِ خود به286زاده و قلی
ست که زمام تولید اقتصادی و توزیع ثروت و قدرت سیاسی و مادیّ ی فئودال اقلیّتی اطبقه»شوند و می

های کشاورزی را غصب ( و بهترین زمین141ـ140ادیبی و انصاری «)ی کنترل خود داردرا در قبضه
کار »کند و کشی میها کشاورز بهرهکرده و آن را به مناطقی بزرگ تبدیل ساخته که در آن، از میلیون

ی قدرت را در ایجاد و اسلحه»( و 226ـ225روشه «)کندغیرِ مالک را استثمار میتولیدی نیروی کارِ 
کشی به بهره»و  (Braverman 6) «بنددکار میی موجود میان طبقات جامعه به ادامه و تعمیق فاصله
شود که جریان انتقال ثروت از طبقات فرودست به طبقات مرفّه و از حاشیه به اقتصادی متوسّل می

ها بر جان و مال مردم، اگر نه فئودال(. »19والرشتاین «)کندو از اکثریتّ به اقلیتّ را تسریع می مرکز
بار رعایا و گرفتن دسترنج آنها و اند. از یک طرف، کار مشقتّظالمانه بلکه استثمارگرانه حکومت داشته

تی یا اظهار های شدید در مقابل هر نوع سسرحمانه و مجازاتاز طرف دیگر، برخوردی بی
ی فئودال از آن ای بود که طبقهسرکوب طبقاتی وسیله»(. در جوامع طبقاتی، 39پور رفیع«)نارضایتی

 تبعیض و نظام»(. در واقع، Cohen 2000«)گرفتبرای کنترل جمعیِ کارگران و کشاورزان بهره می
 است و یخصوص تیّو مالک یاجتماع زیکار، ست میاز تقس یبیترک ماحاصلدر جامعه  ینابرابر
بنابراین  آورند؛یبه وجود م یاجتماع رباو اعت ازیحاصل از آن، سطوح متفاوت قدرت، امت یهاتیّموقع

 جوئل شارونشود. چنین ساختاری به زعم ی یک ساختار اجتماعیِ نابرابر ناشی مینابرابری از توسعه
. 5شدن؛ . اجتماعی4. فرهنگ؛ 3؛ . نهادهای اجتماعی2های قدرتمندان؛ . کوشش1از طریق پنج عامل)

 (.1379شارون «)یابدابزارهای زور( ایجاد و استمرار می
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 پیامد سیستم مبتنی بر تبعیض طبقاتیـ 3ـ1ـ2

ی مبارزه ـ اجتماعی در نتیجهسرنوشت جوامع مبتنی بر تبعیض طبقاتی، فروپاشی ساختار سیاسی
عنوان سیستمی از روابط میان طبقات تاریخ را به، مارکس ی دیالکتیکیِو کشمکش طبقاتی است. نظریه

ای تهی از هدف از آن، دستیابی به جامعه»کند که اجتماعی متضاد و در حال کشکمش تفسیر می
بودین «)دهدطبقات از خلال انقلابی اجتماعی است که ساختار اجتماعی را به صورت بنیادین تغییر می

زاده جوامع، تاریخ مبارزات طبقاتی است. آزادمرد و برده، اشرافتاریخ تمام »از دیدگاه مارکس،  (.1987
شده دائماً به نبرد و مبارزه و عامی، مالک و رعیت، کارفرما و کارگر؛ در یک کلام، سرکوبگر و سرکوب

ی طبقاتی ی تاریخ و مخصوصاً مبارزهبرندهی طبقاتی نیروی مستقیم پیشاند. مبارزهبا یکدیگر برخاسته
بینی مارکس پیش(. »1387وود «)ی اهرم قوی انقلاب اجتماعی استمثابهورژوازی و پرولتاریا بهمیان ب

بورژوازی آگاهی ی وسیلهی استثمارشده بهعنوان یک طبقهکرده بود که پرولتاریا به وجود خود به
پرولتاریا، نظام ی کند و با حاکم ساختن طبقهیابد و برای براندازی حاکمیت بورژوازی انقلاب میمی

 (.1377)کوئن «جای آن خواهد نشاندطبقه را بهی بیی بشری برانداخته و جامعهطبقاتی را در جامعه
 ی قانع و جواهریمختصری دربارهـ 2ـ2

سرآغاز فصل تلخ زندگی »است.  شاعر ستمدیدگان کردستانشاعر معاصر کُرد و مشهور به  قانع
ی مریوان، پدر قانع را آواره کرده و املاک وی های منطقهبود. پس از آنکه فئودال 1898شاعر از سال 

از ریشین در روستای  1898، شاعر با چنین مصیبت و اندوهی در پانزدهم سپتامبر 1را غصب کردند
و سالگی و پدرش را در ده سالگی از دست مادرش را در د(. »1384قانع «)زاده شد شهرزورتوابع 

او را تحت سرپرستی قرار داده و به تربیتش همتّ گماشته  حسین چوریگاه آن»(؛ 2010دار زنَهخَ«)داد
سرانجام در »( و 1366روحانی «)و به مکتبش فرستاد. قانع در دوازده سالگی، دنبال تحصیل را گرفته

(. با وجود اعتقاد 1370زاده صَفی«)دینی را به پایان رساند داغی تحصیل علومسلیمانیه نزد عمر قره
در »روی های سوسیالیستی لکن وی شاعری ملتزم به آیین اسلام بوده و از همینمایهقانع به بُن

(. رویکرد انتقادی و بازتاب مسائل و 2003محمّد عزیز «)خداشناسی و ستایش پیامبر ذوب گشته است
شکاف طبقاتی و »ای خاص دارد؛ تا بدانجا که اعی در اشعار قانع جلوههای اجتمها و ظلمبحران
او تمام ( »1389خدایی «)کشاندپروا به نقد میی اجتماعیِ آن را بیداری و پیامدهای بیمارگونهسرمایه

که حیات ( چندان121ـ120نظیری «)عمر خود را برای خدمت به ستمدیدگان کردستان زیسته است
ی فرودست جامعه در های طبقهکردن رنجاشعار اجتماعی خویش را وقف منعکس خصوصادبی و به

___________________________________________________________ 
 (.2010دار خزنه«)ها بوده استه فئودالاین امر دلیل مهمّی برای دشمنی قانع نسبت ب. »1
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ساختن مکتبی رئالیستی و از میان های مردم کُرد و محققّدفاع از آرمان»ها و کشمکش با فئودال
قانع در هفتم میِ »( کرده است. 112غالب «)خواری و ستم و استثمار ملیّ و طبقاتیبرداشتن خون

 (. 8قانع «)درگذشت پینجویناز توابع  دئنگهلهتای در روس 1965
داران شعر کلاسیک عربی در قرن بیستم است. از شعرای نامدار معاصر و از طلایه جواهری

قبل از پنج سالگی، (. »10الحَربی «)در نجف متولّد شد 1900ی بیستم، در سال جواهری در آغاز سده»
(. 1/49الجواهری ج«)الشَّرقی، خواندن و نوشتن را آموخت نزد برادرش عبدالعزیز و پسر عمویش علی

گیری شخصیتّ و شعرش ی دینی خویش در شکلجواهری از محیط فرهنگی نجف و فرهنگ خانواده»
که زندگی در میدان شعر را با ایستادگی در برابر ستمگران و استعمارگران آغاز تأثیر پذیرفت؛ چندان

ترین مضامین در اجتماعی و دعوت به اصلاح جامعه یکی از مهمکرد و توجهّ به مسائل سیاسی و 
ی جواهری و جایگاه علمی پدرش، در رغم اصالت خانوادهعلی(. »11دلشاد و مرادیان «)قصاید وی بود

بُرد. شاعر از این زندگی سخت در تنگنا بود و به بسیاری اوقات پدر شاعر از سختی زندگی رنج می
(. عامل فقر نزد 16مبروک «)ی شاعر ریشه دواندرد؛ امری که در وجود و حافظهبُشدّت از آن رنج می

ی رویکرد عصیان کنندهدهد و یکی از عوامل توجیهجواهری محور کشمکش طبقاتی را تشکیل می
های نزد شاعر است. رواج فقر و تبعیض طبقاتی یکی از عوامل اساسی گرایش جواهری به دیدگاه

و رویکرد سوسیالیستی وی و اشتیاق او در  شِبلی شُمَیِّلی آثار مطالعه»که چنانسوسیالیستی است، هم
جواهری (. »112شعبان «)ساختن عدالت اجتماعی، توجّه جواهری را به خود معطوف ساختمحققّ

 (.42الخَیر «)درگذشت 1997ی ژوئیه 27های زندگی خود را در دمشق گذراند و در آخرین سال
  قانع و جواهری ی معاصرِی در جامعهشکاف طبقاتـ 3ـ2

ی قاجار و پهلوی اوّل و دوم بود. اوضاع اجتماعی این دو دوره شاهد شکاف قانع معاصر دوره
ی قاجاریه، در دوره»ی فرودست جامعه است. ی مالکان وابسته به حکومت و طبقهطبقاتی میان طبقه

بردگی ی ارباب و رعیتی یعنی در شرایط نیمهظالمانهنشین در وضع خاصّ ناشی از رژیم های دهگروه
نظام تیولداری گرایش فئودالی بیشتری یافت و در »(. در این دوره، 359ـ358شمَیم «)کردندزندگی می

ی جدیدی از زمینداران پیدا شد و نظام حقوقی و اقتصادی ارباب و تدریج طبقهکنار تیولداران قدیم، به
های داد و از آنجا که درآمد حکومت متّکی به مالیاتسبی مالکان را تشکیل میرعیتی مبنای استقلال ن

ی گردآوری مالیات را بر عهده داشتند، بسیار قوی ارضی بود، نقش سیاسی تیولداران محلیّ که وظیفه
ی پهلوی ادامه یافت و چهار گروه از مالکان، مالک بر (. این وضع معیشتی در دوره201بشیریه «)بود
این چهار گروه شامل أولّاً مالکان قدیمی، ثانیاً خوانین ایلات و »نوشت و زندگی رعیت بودند. سر

ی مالک شده بودند؛ از قبیل ی روحانی و رابعاً کسانی که تقریباً تازه وارد طبقهعشایر، ثالثاً اعضای طبقه
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بدون »( که 463ـ462لمبتون )«شدکاران میمباشران یا کدخدایان، مأموران دولت و بازرگانان و مقاطعه
-ی مستقیم یعنی رعیت میآنکه نقشی در فرایند تولید اقتصادی داشته باشند، به استثمار تولیدکننده

در »ادامه داشت لکن  1340ی ها تا دههی فئودال. قدرت و سیطره(Anderson 497«)پرداختند
-چندانی نبود و دولت با اتّخاذ سیاستی زمیندار، دارای قدرت سیاسی ، طبقه1350و  1340های دهه

باعث تضعیف این طبقه گردید و با انجام اصلاحات ارضی، دهقانان دیگر به آن  1340یهایی در دهه
 (. 173کشاورز شکری «)شدّت سابق تحت تأثیر استثمار ملّاکین نبودند

ای معاصر دوره ی جواهری نیز به همین منوال بود. جواهریاوضاع اجتماعی و اقتصادی در دوره
اقتصاد فئودالیِ پایدار بر جامعه »ای از اراضی را در تملّک داشتند و بود که زمینداران، نواحی گسترده

به قدرت رسید،  1869پاشا در سال زمانی که سلطان عثمانی مدحت(. »28جیلاس «)حکمفرما بود
این امر مجال (. »59یرلاند ا«)شروع به فروش اراضی به مالکان سابق با اعطای اسناد جدید نمود

مناسبی برای صاحبان نفوذ و افراد سرشناس شهرنشین برای خرید زمین فراهم آورد و به ظهور تعداد 
های گونه، خانواده(. بدین369لونگریگ «)زیادی از مالکان شهرنشین دور از اراضی کشاورزی انجامید

ای بزرگ همچون بصره، بغداد و موصل، در شهره»گرفت. فئودال دارای اراضی وسیع در عراق شکل
های دیالی نیز در تصرفّ ها بر مناطق وسیعی از حاصلخیزترین اراضی سیطره یافتند و بستانفئودال

های دینی در نجف، اعتبار و ثروت در خانواده(. »52کوتلوف «)های ساکن بغداد بودبرخی از فئودال
دادن املاک یاست بودند و تمام اهتمامشان به توسعهمتمرکز بود که قدرتمندترین وارثان در مقام ر

ای، (. در چنین جامعه1/52جواهری ج«)فئودالی و تجارت به حساب کسانی بود که هیچ رزقی نداشتند
ها به وجود آورد که به ی فئودالی کشاورزان و طبقهمشکل فقر و گرسنگی کشمکشی میان طبقه

 دادند.را و ثروتمندان، دو قطب آن را تشکیل میدوگانگی اقتصادی وسیعی تبدیل شد که فق

  های تبعیض طبقاتی در اشعار قانع و جواهریجلوهـ 4ـ2
که قبلاً اشاره شد، محیط اجتماعی دو شاعر مالامال از شکاف طبقاتی و تفاوت چشمگیر همچنان

نمودی ویژه در در تقسیم قدرت و ثروت بوده و در نتیجه، چنین امری در اشعارشان بازتاب یافته و 
عنوان شعرای متعهدّ، گیرد که قانع و جواهری بههای دو شاعر دارد. این امر از آنجا نشأت میسروده

های موجود اند بنابراین با احساس ظریف و ریزبین خود، دوگانگیقادر به جدایی از واقعیتّ موجود نبوده
اند که وی را با حقایق تلخ صویر کشیدهدر جامعه را برگرفته و برای مخاطب در صورت و قالبی به ت

کند. در مجال پیشِ روی، به بررسی سازد و آن احساس فرونهفته و خفته را در او بیدار میغافلگیر می
 شود.نمودهای تضادّ طبقاتی در اشعار قانع و جواهری پرداخته می
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 دوگانگی فقر و ثروتـ 1ـ4ـ2

وسیع در دست گروهی معدود و محرومیتّ بسیاری از  هایشناسان، انحصار زمیندر دیدگاه جامعه 
شود و این شکاف همان چیزی مردم از کمترین مقدار زمین سبب بروز شکاف اقتصادی میان افراد می

ی دهقان اختلافات مادیّ اشراف و طبقه»و  است که به پیدایش تفاوت طبقاتی و معنوی میان افراد
( و تمرکز ثروت در دست زمینداران و پدیدار شدن Marx & Engels 67)«تحت استیلای فئودالیسم

 انجامد.میای دوقطبی متشکّل از ثروتمند و تهیدست جامعه
ی شکاف طبقاتی شدید میان مالک و رعیت است و از این روزگار معاصر قانع و جواهری صحنه

ی یدستی رعیتی است که چهرهها و تههای دو شاعر سندی گویا در بازنمایی رفاه فئودالرویکرد، سروده
دهد و از طلوع تا غروب آفتاب برای یک های نحیفشان، وضع زندگی آنان را نشان میپریشان و بدن

 اند.گذران بخور و نمیر در عذاب
ی ی آن، ارباب است، قانع تقسیم ناعادلانهشوندهدر پُرسمانی که پرسشگر آن، شاعر و پرسش

ای که در آن، تمامی ثروت و رفاه منحصراً در دست کشد؛ جامعهصویر میی خود را به تثروت در جامعه
بهرگی از کمترین ی زمیندار، در رفاه مطلق است و رعیت، در اوج محرومیتّ و بیارباب قرار دارد و طبقه

ی که طبقهکه در طلب روزی خود، آرام و قرار از کف داده است؛ در حالیایگونهسطح از آسایش؛ به
 گذرانند:ی استثمار دسترنج رعیت، در عیش و نوش دائمی روزگار میب، در سایهاربا

ای نازک و ی اعلا و سهم من پارچهسَرورم! تو را به خدا قسم، به من بگو! چرا سهم تو پارچه     
تلاش  ای، صبح تا شب زاری کنم؛ همواره درارزش است؟ صادق باش! آیا روا است که من در ویرانهبی
آید که شب و روز از این سو قلّا باشم و آرامش و خواب و خوراک نداشته باشم؟! آیا خدا را خوش میت و

هایت که، تو و مهمانبه آن سو در تکاپو باشم و از شدّت گرسنگی، صبر و قرار نداشته باشم؟! در حالی
ته باشید و به میل خود و از بهترین غذا تغذیه کنید و بر روی مُبل بنشینید و تفنگ بر کمر و شانه داش

 (.256، 1388)قانع 1ات، بزم بر پا کنید و عود و تار بنوازیدخانواده

___________________________________________________________ 
 وام شـالـه؟یـکه به گـالـه          بـؤ تـؤ فـاسؤن و مـن کهتؤ خوا ئاغای خؤم مـه       . 1

 ن سالـهی کـؤنی چهـاوهلکـهلـاله          مـن لـه مــه حــهبـیـژه ئــهراسـتـم پـئ          
 یـان تـا ئـیـوارر بـنـالینم بههـه                                       

 وو         نـه ئـارامـم بئ نـه خواردن نـه خـهو دهقـله ول و تیـکؤشین دایم تـههه           
 وشه و به گرئ به رؤژلئهو         چؤن خوا ههتئ بؤ ئـهلـمـهم ههتئ بؤ ئـهلـمههـه           

 رارمبئ قـهتی هیچ نهله ناو برسیه                                      
 خانتتؤش پلاو و گؤشت خؤت و میوانت           کـورسـی و مـوبـیلـه بؤ دیوه            
 انتزووی خؤت و خـیزر ئارهو لـه شـانـت            له سهمانچه لـه پشت، برنهده            

  زمی شادی و عود و تارن له بهلیده                                     
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بر تبعیض طبقاتی و دارای تضادّ چشمگیر را در قالبی دردناک ی مبتنی جواهری نیز جامعه
کاخ و جاه ای که اقلیتّ فئودال، نبض اقتصاد جامعه را در قبضه گرفته و در کند؛ جامعهتصویرسازی می

که قشر فرودست اند، در حالیهایی که در شهوت غرق گشتهبارهبرند؛ شکمسرمیپایان بهو شکوهی بی
های برجسته که گرسنگی آنها را کنند و با پای برهنه و استخواندگی میزن جامعه، در کپر و آلونک

حالشان گویای خستگی است. ها به حال اغماء افتاده و ظاهر دهد، در گوشه و روی خاکنشان می
مکند؛ تهیدستانی ی خشک خرما میجویند و از شدّت گرسنگی، هستهروزی خود را در میان خاک می

ی فرادست، از در دامن طبقه»ای از مردگانند و که بر درگاه شیوخ فئودال، خوار گشته و گویی دسته
اند. یتّ و کرامت انسانی از کف داده( و مفهوم والای انسان184گورویچ «)اندخویشتنِ خویش گسسته

ای که در آن زندگی های موجود در جامعهای از محرومیتّ مطلق و دوگانگیسان، جواهری جلوهبدین
 کشد:کند را به تصویر میمی

نام و نشان هایی بیهای بلندی که پیرامونش، کوخخاری در چشم اصلاحگران است! آن کاخ     
ها، گرسنگانی با هایی حقیر ساکن هستند و در آن ویرانهبارههای بلند، شکمکاخنماید. در آن رُخ می

اند که خواری بر آنان سایه افکنده مناعت طبع! بر درگاه شیخِ مسلمین، گرسنگان و برهنگانی گرد آمده
 مکند.های خرما را میکنند و گاهی هستهها جستجو میریزهای نان را از میان خاکاست. خُرده

)جواهری 1هایی که درگاهشان، مالامال از تهیدستی است و درونشان، آکنده از عیش و شهوتخانه
1973 ،86 .) 

گرسنگی و فقدان امنیتّ غذایی و احساس یأس و تفاوت در سطوح معیشتی و شدّت اختلاف میان 
خود را در اشعار ی مبتلا به شکاف طبقاتی، تجلیّ خاصّ های بارز جامعهعنوان ویژگیفقر و ثروت به
ای (؛ جامعه176ریتزر «)نگرندی نقد و موشکافی میجامعه را با دیده»است؛ شعرایی که  دو شاعر یافته

نمایند و اغلب رنجبران، محلیّ برای اقامت که در آن، رعیت، روزی خود را در کمال سختی تحصیل می
 ندارند.
 رعیتی ظلم اجتماعی در نظام ارباب ــ 2ـ4ـ2

___________________________________________________________ 
 قذىً فی عُیـونِ الـمصُلحِینِ شوَاهِـقٌ        بدَتَْ  حَـولَـهـا  مغَـــموُرةَ ً خَربَِـاتُ.      1

 طـونِ أبُــاةُ  وَ فِی تلكَ مِبطانونَ صغُْرٌ نـفوسهُــمْ        وَ فـی هـذه غـرثــى البــ       
 عَلَى باب ِ شیخِ ِ المسلمینَ تکـدّسَتْ        جـیـاعٌ عَـلـَتْــــهــم ذِلًّـــة وَ عُـرَاةُ       
 یُلَـَمُّ فتاتُ الخبزِ فی التُّربِْ ضـائـعِـاً         هنـاك وَ أحـیـانا ً تـمُـَــــصُّ  نـواةُ        
  أنـسُ وَ الــشَّهَــواتُـبیوتٌ عَلَى أبوابـِـهـا الـبؤُسُ طـافِـحٌ         وَ داخِلهُُــنَّ ال       
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ی خوانین بر رعایا، ستم بی حدّ و حصری است که ی سیطرهبارز و تصویر تغییرناپذیر دوره ویژگی 
بر در ی ارباب ـ رعیتی، ارباب، قدرت بلامنازع بود و علاوه اند. در جامعهها بر رعیت روا داشتهفئودال

قع، ارباب حاکم قبضه داشتن منابع اقتصادی، به نوعی حاکم بر جان و حتیّ ناموس رعیت بود. در وا
ترتیب، کرد و بدینی خود را با اعمال زور و فشارهای اقتصادی به رعیت تحمیل میبود و اراده مطلق
شد و ظلم و بیداد بر ی دیکتاتوری مطلق اداره میی ارباب، به طریقهی روستایی تحت سیطرهجامعه

ی توانستند به ارادهرباب بودند و نمیکه برخی از رعایا اموال ازندگی رعیت سایه گسترده بود؛ چندان
محکوم به ایفای نقشی فرودست در »خود از ملک یک ارباب به ملک ارباب دیگر بروند. چنین رعیتی 

 (.163لوکاچ «)بَرنده داشته باشدتوانست در سیر تاریخ، تأثیری بازدارنده یا پیشجامعه بود و هرگز نمی
که در آن، اربابِ دارای قدرت سیاسی، اجتماعی و  ی معاصر قانع و جواهری عصری استدوره

اقتصادی از قدرت خود برای وادارکردن رعیت به رفتارهای دلخواه خود و در جهت منافع خویش استفاده 
 کرد.می

دهد؛ روزگاری که ای سراسر اندوه، قانع تصویری از ظلم اجتماعی عصر خویش ارائه میدر نگاره
ی ارباب بر رعایا سبب سلب آسودگی از این تیره و تار کرده و سیطرهسیاهیِ ستم، حیات رعیت را 

بود و اصل این  خورده طور کلیّ، سرنوشتش به تحمّل رنج گره طبقه شده و شب و روزِ رعیت و به
ی مصوَّبی بود که در آن، هیچ حقوقی برای رعیت تعریف نشده بود؛ رعیتی همه بیداد، قانون نانوشته

آورد، گذراند و به هر سو روی میی ارباب و روز را به بیگاری برای وی میگهبانی خانهکه شب را به ن
 ی مالکان بود:                                                                             اسیر در قبضه

ام تباه گشته زندگی ام ویران وای ستمکار! چنین خیره مرا نگاه نکن، که از ستم تو، کاشانه     
کشم. اگر به ملک اربابی دیگر ی اربابم و روزها کاه و خاشاک بر دوش میها نگهبان خانهاست. شب

بگریزم، آنجا نیز وضعیتم به همین منوال است. از دست قانون بدیُمن ارباب، هر کجا باشم، از دست 
 (. 236، 1388)قانع 1کنمظلم ناله می

احساس کند که ها نسبت به رعیت را چنان بازنمایی میقانع ستم فئودالای دیگر، در سروده
ای طبقاتی را تصویرسازی سازد. شاعر جامعهجانکاه را در شعر وی متبلور می دردمندی و محرومیّتی

ی حاکم و محکوم است؛ کند که روابط آن بر اساس سلطه بنا نهاده شده و رابطه از نوع رابطهمی

___________________________________________________________ 
 المسـتـی زولـمـی تـؤ ویرانه مده لـه     بووره کـاکـی زالم     ــا رامهرمسـهبـه.      1

 کیشی پوش و درك و دالمبه رؤژ کؤل  یشکچی مالی خان و ئاغام         و ئبه شه         
 ینی حالمر عـهر هـهسهدا قوربهویشتر           لهکـیم لـه بؤ ملکی یهر راکـهگهئه        
  نـالـم س زولمؤ ئـهدهرلا بـم بهس قـانوونی پیسی میر و ئـاغا           لـه هـهدهلـه        



 

  

 

 

 

 
 1403دو،  ۀ، شمارو نه بيست دورۀ ،پژوهش ادبيات معاصر جهان

 

 

 

454 

ر آن، اربابان با توسّل به زور و تکیه بر حمایت نظام سیاسی، خون کشاورزان را در شیشه ای که دجامعه
ی مالامال از ستمی، اند. در چنین جامعهی رنج و زحمت رعیت به ثروت و رفاه رسیدهکرده و در نتیجه

 اند:اربابان به تاراج رعیت اکتفا نکرده و چشم طمع به جان و ناموس آنان داشته
شاورز سرزمینمان مبتلای اندوه و دچار تهیدستی و غرق ستم شده است. ارباب با زور نیزه و ک     

غذایی خود تبدیل کرده است. خان به شادی و عیش و نوش یحمایت حکومت، خون رعیت را به وعده
ی های خانهاست. تمام اتاقکه دسترنج کشاورزِ درمانده در قصرش جمع شدهمشغول است؛ در حالی

روز بخت غرق ماتم. در سرای ارباب، دختر کشاورزِ سیهی کشاورز نگونان زیبا و آراسته است و خانهخ
، 1388)قانع  2بازاری است!. شگفتا که ارباب شرم ندارد! چه آشفته1گیردکشی جنسی قرار میمورد بهره

268.) 
چنان قدرت و نفوذی ها در آن به کشد که فئودالای طبقاتی را به تصویر میجواهری جامعه

ای که در آن، فرومایگانی که باور نها را ندارد؛ جامعهاند که حتیّ حکومت نیز یارای کنترل آیافتهدست
زند، بر مردم استبداد روی دموکراتیک در وجودشان نعره میاعتنایی به میانهبه وجه تاریک روح و بی

ها، رعیت را دهند و اربابکشی قرار میورد بهرهورزیده و آنها را در جهت دستیابی به منافع خویش م
ای، شقاوت، سهم رعیت و سعادتمندی نصیب ارباب اند. در چنین جامعهی خویش ساختهذلیل سیطره

اش نقش شود؛ رعیتی که شقاوت بر پیشانیی فرادست میاست و حاصل زحمات رعیت، نصیب طبقه
ای سوخته از ت چوپان است و روحی دردمند و چهرهای از چارپایان در دسبسته است و همچون گلّه

    فرط کار در گرمای سوزان دارد:
نها را ندارد. گروهی از که حکومت نیز توان کنترل آتیولداران چنان دست برتر را دارند      

آیا دهند. میورزند و آنان را در جهت منافع خود، همچون چارپایان سوقفرومایگان بر مردم استبداد می
کنیم از اینکه گفته شود که خوار ساختن و ستمگری، بر سرزمینشان سایه افکنده است؟! این شرم نمی

___________________________________________________________ 
(. در حقیقت، چنین رسمی 42پور رفیع«)ها در شب زفافمردان طبقة رعیت توسّط فئودالبه خلوت بردن عروسِ »ی. اشاره به پدیده1

غیرتی بر آنان در جهت واداشتنشان به پذیرش حقارت در تعامل با ی فرودست و تحمیل بینوعی داغ ننگ نهادن بر پیشانی طبقه
ی ستیزه و کنش دیالکتیکی متضادّ نیست و چنین رعیتی کس که غیرت از دست بدهد، دیگر وی را یارای فرادست است زیرا آنطبقه

 (. Alavi 46«)ی قدرت اربابش قرار داردکاملاً در حوزه»

 م بـووهرقـی ســتـهژاری و غـهی هـهم بـووه          گـیرؤدهیه دوچـاری خـهم ولاتی ئیمـهجوتیاری ئه.     2

 م بووهسی پیخؤری ژهکهژار و بئـوکمی رؤژ          خـوینـی هـهپشتی حوه و پالئـاغـا به نـووکی نیزه        
 م بووهلاحی مانووه له ناو کؤشکی جهنجی فهنـگ و خواردنـه         رهریـکی شـادی و ئـاهـهئـاغا خـه        
 م بووهریش نوقمی تهسهقوربهلاحی خــانـی مـیـر         خانووی فهمــوو دیــوهیـه جـوانـه هــهرازاوه        
  م بـووهماوه؛ به بازاری زهرمی نهیره! شهر        زؤر سهسهیی کچی جوتیاری قوربهلهخانی میر و مامهدیوه        
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پروا در آن جنایت کند و به ملک، زمین خداست و مالکیتّ آن را به کسی اختصاص نداده است که بی
رعیتِ مظلوم و  ی این زمین، شقاوتمیل خویش در آن حکم براند. خداوند اراده نکرده است که ثمره

سعادت فئودالِ ظالم باشد. اگر چشمانت را توان دیدن باشد، مجلس عزایی خواهی دید که قبل از 
مردگان، بر زندگان بر پا شده است. وگرنه این شقاوت چیست که سایه گسترده است و بر پیشانی 

از کشاورزان ای آورَد، پشت سرش دستهروی1که شیخرعیت همچون داغی نمایان است؟! هنگامی
کنند؛ کشاورزانی با روح و روانی رنجور که جریان باد طوفانی و گرمای همچون چارپایان حرکت می

 (.159، 3197)جواهری 2سوزاندی آنان را میسوزناکش، چهره
که از محتوای کلام دو شاعر هویداست، در آن روزگار، ظلم اجتماعی چندان فراگیر بود که چنان

رسید؛ بنابراین گری و تجاوز آشکار به جان و مال رعیت میآور و به سطحی از اباحهگاه به حدیّ شرم
عنوان شاعر ستمدیدگان کردستان، با به تصویر کشیدن ستم اجتماعی رواداشته شده بر رعیت، قانع به

ل ها در تعامی فرادست نشانه رفته و حدیث تلخ جور فئودالنوک پیکان انتقاد خویش را به سوی طبقه
ها و قساوت قلب زمینداران نسبت به رعایا کند. جواهری نیز با بازگوکردن جنایتبا رعیت را بازگو می

ها، شکاف طبقاتی موجود و حقیر ساختنشان و با تصویرسازی اوضاع دردناک رعیت در مقایسه با فئودال
 کند.ر رعیت را محکوم میها بسازد و از این طریق، ستم رواداشته شده از سوی فئودالگر میرا جلوه
 بیگاری و استثمارـ 3ـ4ـ2

___________________________________________________________ 
الصَّیّاد «)رؤسای اتحّاد قبایل بزرگ همچون فهد الهذال و آل سعدون است که در عراق به فئودال تبدیل شدند»منظور از شیخ، همان  .1

افکندن بر فعالیّتهای اقتصادی نیز برای آنان فراهم شد و امکان در های اجتماعی، فرصت سیطرهبه سبب سیطره بر فعالیّت»( و 2005
واسطة امکانات اقتصادی از امتیازاتی این شیوخ به(. »58کوتلوف «)گرفتن حاصلخیزترین اراضی قبیله را برای خود مهیّا ساختندقبضه

(. 45جواد «)کردندتشکیل نیروهای نگهبان مسلحّ برخوردار شدند که منافعشان را در برابر تهدیدات فقرای قبیله محافظت می همچون
 (.355سنِ برویین«)کردندقدرت اقتصادی شیخ و نفوذ سیاسی وی، متقابلاً همدیگر را تقویت می»که همچنان

 اکـمِـالـبتِّ فی أحکامهِا یدُ الـح نِلتْ           عَتعـالتْ یدُ الإقطـاع ِ حتّـى تعََطَّ        .2
 هائـمِ ــالبَإلـى نـفـعـِـهـا تستـاقـُهُ کَ          وادِ زَعـانفحتّى استَبدََّتْ بِالـسَّــ وَ          
 ضـربـةُ لـازمِنْ  أنْ یُـقالَ بـلـادُهُـمْ          عَـلـیهـا مِـنَ الـإذلـالِ ألا نسَتحَیی مِ          
 صْ  لـهـا اللهُ          مالـکاً یُصَرفُّها مسُْتهَْتَراً فـی الـجرائمِیخَصُْ مهیَ الـأرضُ  لَ          
 مـةَ ظـالـمِ نـعـا أنْ یکـونَ نتـاجهُـا           شـَقـاوةَ مـظـلـومٍ وَیبَْغِ منـه ـموَ لَ          
 لـو اطَّلعَـتْ عینـاكَ أبصرتَ مأْتمَـاً            أقُـیمَ عـلـى الـأحیاءِ قـبـلَ الـمـآتمِ          
 اهِ الـقومِ مثـلُ الـمیاسـمِیطِْـراً            لـهُ فی جـبذا الـشَّـقـاءُ مسَُ إلاّ فـمـا هـوَ          

 الـزّارعینَ الـأرضَ مِثلُ السَّوائـمِ ـنَفَـهُ            مِخـل اعُ وَـلَ الشَّیخُ الـمُطـإذا أقبَ          
   مائمِفحُ سَلَ وههَُمْ  مَهَبُّ أعاصیر وَلـأرواح ِ یَـصـلی           وُجمـِنَ الـمُزهقَــی ا            
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کشیدن و بخشد، بیگاریی ارباب و رعیتی را تمایز میدوره ی طبقاتیِهایی که جامعهاز جلوه 
آنهاست. در چنین سیستمی، رعیت مجبور بود که هر سال  1استثمار رعیت توسّط مالکان و مُباشران
ی مالکانه بپردازد که پرداخت این سهم از سوی عنوان بهرهسهمی از محصول خود را به ارباب به

ی مالکانه گاهی دو سومِ کلّ محصول را این بهره»کشاورز در برابر حقّ استفاده از زمینِ مالک بود و 
رعیت مجبور بود هر سال سه تا پنج روز با نیروی کار و وسایل و (. »Stack 280«)شدشامل می

زمین ارباب را شخم بزند و پس از برداشت محصول، دوباره آن را برای گاوهای خود به طور مجانی 
ی ارباب را درو طور مجانی و با وسایل خودش، غلّه و علوفه ارباب بکارد؛ هر سال شش تا ده روز به

طور مجانی بکوبد؛ دهقان موظفّ بود در کارهای  کند؛ هر سال با احشام خود، یک خرمن مالک را به
پرداخت نکردن در بیگاری باید حقّ بیگاری میطور مجانی شرکت کند؛ برای شرکت ک بهساختمانی مال

پرداخت. داد و هم بیگارانه میشود که دهقان هم برای مالک کار بیگاری انجام میولی در عمل دیده می
لاویژ گ«)بایست برای مالک کار مجانی انجام دهدی زمین نبود، میاگر دهقان قادر به پرداخت بهره

پرداخت، در هایی که رعیت به مالک می(. باید توجّه داشت که با وجود تمام باج و خراج239ـ237
 کرد.ی استثمار را کامل میشد؛ این روند، هرچه بیشتر، چرخهنهایت مجبور به بیگاری برای وی می

کشی اری و بهرهی بیگی زمانی قانع و جواهری نمایی از سلطهکه پیشتر اشاره شد، دورههمچنان
 و تهیدستی بر زندگی رعیت است.

داری کشد که در آن، نوعی بردهای از تاریخ سیاه معاصر را به تصویر میای، دورهسُرودهقانع در رنج
حکمفرما بوده است که اروپا هم هرگز همانند آن را به خود ندیده است. قانع در این سروده، به بیان 

دادن به بیگاری برای ارباب)که رعیت در سرمای زمستان و اجبار به تن فقر و گرسنگی و عریان بودن
پردازد و پندارد( در گرمای سوزان تابستان میشده برای خدمت به منافع خویش میرعیت را آفریده

ی وقفهشدن دهقانان از چشم مباشران مزدور برای در امان ماندن از بیگاری و تلاش بیگریز و مخفی
دادن آنان های شکاری در پی شکار رعیت هستند( برای یافتن رعیت و سوقهمچون سگمباشران)که 

 کشد:به مزارع برای کار مجانی و استثمار آنان را به تصویر می
پندارد که پروردگار، رعیت را برای خدمت به او آفریده است. چقدر ای برادر! ارباب چنان می     
. رعیت بینوا 2دهدهمچون شیطان، بندگان خدا را فریب می به رعیتِ تنگدست، سنگدل است!نسبت 

___________________________________________________________ 
وکلایی نیازمند بودند که حافظ مالکانی که در شهر سکونت داشتند و به «خصوص . مُباشر واسطة میان مالك و دهقان بود؛ به1

 (. 27)الفیّاض  «منافعشان در املاك فئودالی باشند

ی استثمارگر ی فرهنگ و ایدئولوژی طبقهوسیلهی فرودست بهطبقه»به این موضوع باشد که  ایتواند اشارهی قانع، می. این گفته2
 (.216روشه «)فریب خورده و به خواب فرو رفته است
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چنان عریان است که در هنگام سرمای زمستان، نه نان دارد و نه لباس! در هنگام تابستان نیز به خاطر 
کند. با این ها پنهان میکردن برای ارباب، همچون سگی ولگرد، خود را درون سوراخرهایی از بیگاری

بَرد. رود و دستش را با زور گرفته و او را به مزرعه برای بیگاری میه سراغش میوجود هم، مُباشر ب
شکاری، خرگوش)رعیت( را برای زمیندار شکار کرده این قضیه هم هویداست که مباشر همچون سگی

 (.164، 1388)قانع 1بَردو نزدش می
ی تقسیم مردم به دو طبقه ی زندگی در مقدّر ساختنبرتافتن از درک فلسفهجواهری با ابراز روی

ی زمینداران بر حیات دهقانان و در گونهی طفیلیها و سلطهفقیر و غنی، استثمار رعیت توسّط فئودال
  کشدکشی از آنان را به تصویر میی دسترنج فقرا و بهرهرفاه زیستنشان در سایه

دهد ردم به طبقات متفاوت میای که حُکم به تقسیم مگردانم از درک فلسفهمیامّا من روی      
ی شمارَد این امر را که فردی)فئودال( خرما بچیند از دسترنج هزاران رعیت که شاخهو حکمت می

ی زحمت هزاران (. آیا رواست که فردی از ثمره2/327، ج1973خورند)جواهری خشک خرمابُن می
 (.2/329)همان ج2شد؟!روزی است، در رفاه دائمی باانسانی که حیاتشان مالامال از سیه

دهند که در ادبیات قانع و جواهری نمایی از ابزارانگاری انسان در نظام ارباب ـ رعیتی ارائه می
گیرد که شود. چنین تعبیری از آنجا نشأت میانگاری تعبیر میوارگی یا شئمارکسیستی از آن به شئ

ای برای تأمین ی ابزار تولید و وسیلهی فرودست را به دیدهی فرادست، طبقهدر نظام طبقاتی، طبقه
کشی از انسان و سقوط جایگاه انسانی وی به تبع آن، چنین نگرشی به بهرهنگرد و بهرفاه بیشتر می

 انجامد. ی اشیاء میمرتبه
  ی شکاف طبقاتیگرایش به انقلاب، برآمدهـ 5ـ2

-ها در دیالکتیکاستثماری فئودال یقانع و جواهری از شعرایی بودند که به مقاومت در برابر سلطه

ی اجتماعی دارای منافع متعارض در های شعری پرداختند که از کشمکشی آشکار میان دو طبقه

___________________________________________________________ 
 زدانو دروست کرد زاتی یهدای بؤ ئهزانـئ        گهنـدیـش وا ئـهمـهولـهم! دهبـراکـه     .1

 یتـانچکه شهك بهدا وهلق ئهریبی خـهس        فهدهق پیاوی بئرحهحمه له دهرهچ بئ        
 س له زستـانگی ههرس نه بهزمـانیش هینـده رووتـه       نه نانی هـهستـهدای بـهگـه        

 خزیته نـاو لانرؤل ئهکـوو تـانـجی گهر بـیـگـاری ئـاغـا        وهبـهلـه هـاویـنـا لـه         
 یدانیـکیـشیتـه مـهکیشئ         بـه گـریـه و زاری ئهستی ئهچئ دهچـی کویـخا ئهکـه        
 ر نـانسهگرئ لـهرویشکی بؤ ئهم کهده به       شنی تانـجی  ش رووناکه کویخا چهمهئه        

 لـکنَّ بی جنفـاً عَن وَعیِ فَلسفــة       تَقضِی بِأنَّ الـبَرایا صنِّفتْ رتبـا    .       2
 وَ أنَّ مِن حِکمـةٍ أنْ یجَتنی الرُّطبـا       فردٌ بجِهدِ ألوفٍ تعَلكُ الکَربَــا                    

  ازمِ  ـلیمُـتـعُ فـردٌ بِالـنَّعـیـمِ المُ   عاســةً    فیضُ تَافٍ تَأ مـِن کـدَحِ آلـ            
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-در ادبیات سیاسی مارکسیستی، از آن به کشمکش طبقاتی تعبیر می»دارد که ای پرده برمیجامعه

عنوان کتیکی مارکس است که تاریخ را به( و این نوع تعبیر، در پرتو دیدگاه دیال144ـ143)بودین «شود
ای از روابط میان طبقات اجتماعی متعارض تفسیر کرده است و چنین تضادیّ با هدف دستیابی مجموعه
صورتی بنیادین ای فارغ از طبقات از خلال یک انقلاب اجتماعی است که نظام اجتماعی را بهبه جامعه
شود و منتهی می 1کسیستی، تضادّ طبقاتی ناگزیر به انقلاباز رویکرد مار»؛ بنابراین دهدتغییر می

( که به 249خلق )وثوقی و نیک«های طبقاتی استی کشمکشانقلاب همان یگانه دستاورد و نتیجه
حرکّ اجتماعی حکمفرماست در آن، ت ای کهپذیرد؛ جامعهای دموکراتیک صورت میامید ظهور جامعه

مراتب اجتماعی را داراست و امکان بالاتر رفتن برای افراد در آن  و هر فردی امکان ترقیّ در سلسله
و وجود دارد و امکانات مساوی برای تمامی اعضای نظام سیاسی برای تعیین سرنوشتشان فراهم است 

برن و آگ«)گذشته از حقوق سیاسی متساوی، از امکانات اقتصادی متساوی هم برخوردار هستند»
     (. 381کوف نیم

تبع آن، ظلم اجتماعی و ی شکاف طبقاتی و بهی زمانی معاصر با قانع و جواهری، دامنهرهدر دو
استثمار و چپاول رعیت توسّط زمینداران چنان وسعت یافته بود که روشنفکران اجتماعی و سیاسی 

به  با اعتقاددیدند بنابراین دو شاعر ای در ساختار حیات اجتماعی نمیای جُز یک تحوّل ریشهچاره
، با تلاش در جهت ی اجتماعی تغییرناپذیر استکه نباید تصوّر کرد که تبعیض طبقاتی یک پدیدهاین

ی رعیت، دهقانان را به حمله به نظام ارباب ـ رعیتی و در میان طبقه 2افزایش سطح آگاهی طبقاتی
بر شکاف تماعی مبتنی برانداختن آن ترغیب نموده و خواستار یک انقلاب و تحولّ بنیادین در ساختار اج

 ی دارای منافع و موقعیتّ یکسان برای افراد شدند.طبقاتی برای گذر به سوی یک جامعه
و  3کندسیاسی، محرومیتّ نقش عامل فروگشا را در کُنش انقلابی ایفا میشناسیِاز منظر جامعه

رانی انقلابی منجر خواهد ها و ازدیاد فقرِ بخش اعظم جامعه، سرانجام روزی به بحتناقض افزایش ثروت

___________________________________________________________ 
ی ی مارکس دربارة انقلاب برگرفته از دیدگاه دیالکتیکی وی در مورد جامعه است و این دیدگاه مبتنی بر این فرضیه است که تنها شاخصهنظریه. »1

 (. 87)استانفورد «استجامعه، کشمکش همیشگی میان طبقات 

عبارت است از  یطبقات یه)آگاهبالقوّ یآن را به صورت آگاه ،یطبقات یآگاه ینظر یةمادرون حی، در تشریطبقات یو آگاه خیتاردر کتاب  لوکاچ. 2
( و دداشته باش دیآمده است، با لینا شیخو یاجتماع تیّه درك موقعبکه  یاطبقه یعنیخودآگاه ی بقهط كی یکه اعضا ییهاو احساس هاشهیاند

 که منافع خاصّ ینحوجامعه باشد به یتمام یبندو صورت یدگرگون دیبا ییامر نهفته است که هدف نها نیا یطبقات ی)در ذات آگاهسازتیکلّ یآگاه
 (.141ی کند )فراروتیم فیبرآورده سازد( تعر کاملاً ابد،ییحاصل م طبقهیب یهطبقه را که در جامع

محرومیتّ نقش عامل پیشران به سوی کنش و خیزش انقلابی »استبدادی یا مبتلا به شکاف طبقاتی،  ،شناسان، در جوامع استعمارزدهاز دیدگاه جامعه .3
رفتار وقوع »گیرد که محرومیتّ همواره نقش بنیادین در بروز سرخوردگی دارد و این امر از آنجا نشأت می. (1962هوزلیتز و ویلنر «)را دارد

گرِ رابرت«)انجامدپرخاشجویانه همیشه مبتنی بر فرض وجود سرخوردگی است و نیز وجود سرخوردگی همیشه به برخی از اشکال پرخاشگری می
 (. 1960کروزیر «)ها سرخوردگی استعنصر مشترك در تمامی شورش»که (؛ همچنان1388
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-ی انقلاب میمراتب منزلتی دارند، آمادههای منزلتی متفاوتی در سلسلههایی که ویژگیگروه»شد و 

گی از منزلت اجتماعی بهرهاز این رویکرد، قانع محرومیتّ مطلق و بی (.Geschwender 251«)شوند
ی جنبش انقلابی برای رهایی از نظام گیرور شدن آتش انقلاب و شکلرا عامل انگیزشی برای شعله

دهی انقلاب دهد و رعیت را به شکلی جامعه از استثمار و تبعیض قرار میشدن صحنهطبقاتی و زدوده
ی عاری از تبعیض و مبتنی بر حقوق ها و تشکیل یک جامعهی فئودالکردن سلطهبرای سرنگون
اورز و کارگر و چوپان تا روشنفکران و نویسندگان د. شاعر تمامی اقشار جامعه از کشخوانَیکسان فرامی

بر آزادی و برابری را ای مبتنی کند تا از این طریق، جامعهرا به انقلابی آتشین و خروشان دعوت می
  های آزاد گام بنهندبنیان نهاده و به سوی جهان ملتّ

به دست بگیرید.  و قلم بیلو  و اسلحهکُلنگ ؛ تا چوپان و دهقان ی رعیت! از روشنفکرطبقه     
ی عاری از تبعیض را بنیان بنهید. قدرت و این نظام فاسد را سرنگون کنید و بنای برابری و جامعه

ترسی از باروت و گلوله و مسلسل و کن سازید. ها را ریشهبشکنید و فئودالها را دَرهَماهداف فئودال
های آزاد قدم بگذارید. بخروشید، تلاش کنید، از پا نایستید! تا با خون نداشته باشید تا به دنیای ملتّ

تبر و کلنگ و اسلحه و عقل صائب و قدرت تیغة آورید. با توسّل به چنگتوسّل به زور، حقوق خود را به
داران و خوانین را به بند ها، سرمایهمنان تبدیل شوید. فئودالجسمتان، به آتشفشانی سوزان برای دش

 (. 186، 1388)قانع 1بکشید و آنان را به سوی نابودی سوق دهید

در این تابلوی شعری، قانع با اشتیاقی عمیق به دیدن جهانی آزاد و مبرّا از تبعیض و استثمار، در 
نیادین ن به یک انقلاب و تحوّل داخلی سریع و بی رعیت برآمده و با دعوت آناپیِ بسیج سیاسی طبقه

خواند که آزادی انسان را محدود و عصیان و رهایی از بندهایی فرامی در ساختار اجتماعی، به خروش
 ایستد.عنوان مانعی در برابر تحقّق رؤیاهایش میکرده و به

ی درد استبداد و استثمار و جهعنوان تنها داروی مؤثرّ برای معالجواهری نیز با اعتقاد به انقلاب به
هایی که تنها از طریق کشمکش طبقاتیِ انقلابی قابل حل هستند، رعیت تبعیض و تضادها و دوگانگی

داند که بدون وی جنبشی وجود نخواهد داشت و رنجدیده را نیازمند رهبری هدایتگر و دوراندیش می

___________________________________________________________ 
 پـان  تـا شـوان و سـهبـیر هـهر لـه رؤشنهه   م      لــهك و بـیـل و قـهلـگرن پـاچ و چههه  . 1

 کــســانـی ژیـاننــه         دابــریـژن کـؤشـکـی یـهم نـیـزامــه بـؤگـهکـیـنـن ئـهلـتـههـه     
 ن میر و خـانکیش کهن ریشهفر و تون کهگ         تهبشکیـنـن وزه و ئامـانـجـی بــهتـیـکـی     
 لـانی گهوارگهچـنه ههن تـا ئـهکـهستیر و خویـن        سـل نـهله بارووت و گوله و شهت قه     
 وانس مـافـی رهزؤر بـیـهـیـنـنـه دهن         تــا بـهدهبـکـؤشـن کـؤل نـهخـرؤشــن تـئتـئ     
 یك لــه گـیـانـی دوژمـنـانش         بـبـنـه بورکـانـنـوکی پـاچ و بـیــری ورد و هـیـزی لـه     
 مـانن رایـان بـکـیـشـن بـؤ نـهت بـکـهدار و خـان و مـیــر         پـهرمـایـهر و سـهگـلـهبـه     
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ی تصادفات است؛ رهبری که مظهر قاطعیّت ساز، آخرین حلقه از زنجیرهظهور او در یک روز سرنوشت»
(؛ رهبری که 123ـ121هوفر «)کنداست و خشم انباشته در روح و جان نومیدان را بیان و توجیه می

کن کند؛ ها را ریشهسوز را بر ضدّ فئودالیسم آغاز کند و هژمونی فئودالجنگی ویرانگر و انقلابی خانمان
کردن جانیان ظالم، گرایی، فقیرسازی و مسلّطافکنی، منفعتفرقهی سیاست تهایی که در نتیجهفئودال

  اندگشتهبه قدرت و ثروت رسیده و بر سایر طبقات جامعه مستولی
کنند، نیازمند رهبری دوراندیش هستند که جنگی می مردمانی که از روی اجبار، ظلم را تحمّل     

کنندگان، ابایی دفاع از حق و حقیقت، از سرزنش سرزنشویرانگر را بر ضدّ فئودالیسم آغاز کند و در راه 
باشد. رهبری که دستی را به سمت مستضعفان دراز کند و حقوقشان را به آنان بدهد و با دست  نداشته

-ای خُردکننده بَرَد و بر ستمگران رحم نیاورَد. بنیان فئودالیسمی را برکنَد که سیاست تفرقهدیگر، حمله

کردن رعیت و استیلابخشیدن به جانیان ود و بهره و سیاست فقیرسازی و گرسنهافکنی و مالکیتّ س
 (.23، 1973)جواهری 1دار کردستمگر، آن را ریشه

نگرد. ( می186فورَن «)2ای و خشنتوده شکلی از تحوّل اجتماعیِ»ی مثابهجواهری به انقلاب به
ی وی به مشروع شاعر و مردم ستمدیده هایها و خواستهگرفته از برخورد آرماناین دیدگاه نشأت

های ی فرادست جامعه، هیچ یک از گونهی واقعیتّ دردناک زندگی در محیطی است که طبقهصخره
ی تابد. در چنین حالتی، طبقهاعتراض و انتقاد را در جهت بهبود وضعیتّ معیشتی طبقات فرودست برنمی

یابد؛ انقلابی که به آتشین برای تحوّلی بنیادین نمی یازیدن به انقلابیای جُز دستفرودست هیچ چاره
ی انجامد و هدف از آن، محو جامعهی زحمتکش میی صاحب ابزار تولید توسّط طبقهواژگونی طبقه

 ی بدون طبقه است.طبقاتی و جانشینی آن توسّط جامعه
 های قانع و جواهریی سرودهمقایسهـ 6ـ2

ی تحلیلی و تطبیقی میان دو شاعرِ مورد بررسی در این منظومهی ساختار معانی در بنابرمقایسه
اسلامی در مبارزه با ظلم و  هایقانع و جواهری از اندیشه گیریتوان در کنار دریافتِ الهامتحقیق، می

های سوسیالیستی های نظریهرگه استبداد و طاغوت به دلیل بافت دینی و اجتماعی و خاستگاه دو شاعر،
___________________________________________________________ 

 لِـهـادٍ بینّ الـنصّحِ حـازمِ ـقـیرٌمُکرَهـاً          فَ وَ إنَّ سوَاداً یحمـلُ الجورَ         .1
 لائـمِ لایختشی فِی الحقّ لَـومةَ حربـاً مُبـیـدةً         وَ الإقطـاعِ یشنُّ عَلی             
 راحمِ رَـسطوُ بِأخرَی باطشاً غیوَ تَ    م    قوقهَُحُ افَاً تعُطی الـضعّـیمدُّ ید             
 ـغـانمِمَ وزُسـیـاسةُ تـفریقٍ وَ حَـ ه        إقـطـاعاً أقرَّتْ جذُورَوَ یـجتـثُّ              

 جـنـاةٍ غـوَاشـمِ  ع اُمَّـة         وَ تسـلیط أفـرادٍـتـجَوی إفـقـارٍ وَ سـیـاسـةُ             
ها با ناآرامیِ روحیِ شدیدی به شود که تودهانقلاب تنها هنگامی میسّر می»از آن است که . خشونت در جریان یك انقلاب ناشی 2

 (.Soule 1935«)حرکت درآیند
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های سوسیالیستی و نگریِ جواهری در نظریهشان شناسایی و تحلیل کرد. مطالعه و ژرفرا در اشعار
ی تبعیض طبقاتی، ژرفای بیشتری به اشعار انتقادی وی در آشنایی با رویکردهای این مکتب درباره

های قانع در این زمینه بخشیده است لیکن هیچ بازنمایی فقر و شکاف طبقاتی در مقایسه با سروده
 ندی دال بر تأثیرپذیری یکی از دو شاعر از دیگری یافت نشد.مست

ای یکسان و مفهومی ، جلوهشمولو یک مضمون جهانآورد شکاف طبقاتی عنوان رهمفهوم فقر به
تر تر و دردناکهای دو شاعر داشته است، با این تفاوت که اشعار جواهری رنجی جانکاههمسان در سروده

 سازد.را نسبت به تصاویر قانع از فقر متجلیّ میو شدّت تهیدستی بیشتر 
ی قصاید جواهری و تصاویر شعری وی در در بازنمایی ظلم اجتماعی، با وجود حجم گسترده

ی رعیت با دارا های رواداشته شده بر طبقهپرداختن به این موضوع لکن تصویر تاریخی قانع از ستم
تری از تصاویر ی شمول گستردهجزئیات وقایع، دامنهسونگر و پرداختن به بودن رویکرد روایی همه

 کلیّ جواهری دارد.
ی ها از رعیت، تابلوهای شعری جواهری منظومهکشی فئودالدر به تصویر کشیدن استثمار و بهره

ی اشعار وی به بحران تری از معانی را به مخاطب عرضه داشته و نگریستن از خلال پنجرهوسیع
 دارد.هایش در مقایسه با اشعار قانع عرضه میی سرودهری به خوانندهتاستثمار، دید دقیق

ی فئودال، ی طبقهرفت از هژمونی و سیطرهی تنها راه برونمثابههر دو شاعر با اعتقاد به انقلاب به
دانند، امّا تفاوت انقلاب توأم با خشونت و آتش جنگ را گریزگاه و مسیر رهایی از شکاف طبقاتی می

ه قانع و جواهری در اعتقاد به انقلاب، در نگرش جواهری و اعتقاد وی به لزوم وجود یک رهبری دیدگا
 شود.گر میور ساختن آتش انقلاب جلوههای رعیت و شعلهدادن به حرکت تودهکاریزماتیک برای جهت

در جهت  ی فئودال، گفتمان دیالکتیکیی مستقیم و همزیستی قانع با افراد طبقهاز رویکرد رابطه
 کند.میتر از تصاویر جواهری جلوه تر و برجستهی ارباب و زمیندار، بسیار پُررنگکشیدن طبقهچالشبه

ی مفهوم تبعیض طبقاتی نزد قانع و جواهری مشترک است و تنها در ی معانی پدیدآورندهمنظومه
ناشی از تفاوت فرهنگ ارباب  یابد کهی حیات اجتماعی تفاوت و تمایز مینمود در صحنهپدیداری و رُخ

 ی دو شاعر است.ـ رعیتی در جامعه
 گیرینتیجه -3

 1938تا  1929های ی سالشده در فاصلههای قانع، تأکید اصلی بر اشعار سرودهدر میان سروده 
تا  1934های ی سالشده در فاصلههای جواهری، تأکید اصلی بر اشعار سرودهاست و در میان سروده

 ده است.بو 1941
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ی بازنمایی واقعیتّ اجتماعی و سیاسی عصری است که منافع های قانع و جواهری آینهسروده
ی مبتلا به شکاف طبقاتی سایه افکنده بود و فردیِ اقلیّتی خُرد بر سرنوشت اکثریتّ محروم در جامعه

 از این رویکرد:
ـ سیاسی معاصر موجب ئل اجتماعیبه مساـ انتقادی و تعهّد دو شاعر در پرداختن نگرش رئالیستی

 ها گشته است. ی فئودالهای رعیت در مقابل رفاه و سلطهبه تصویر کشیدن تضادّ طبقاتی و رنج
ی کنترل ی فئودال موجب تراکم ثروت در قبضهانحصار املاک زراعی و ابزار تولید در دست طبقه

و چنین امری به بازنمود دوگانگی فقر و این طبقه شده و فقر و گرسنگی شدید رعیت را در پی داشته 
 های دو شاعر و تصویری از تهیدستی و گرسنگی رعیت رنجدیده انجامیده است.ثروت در سروده

تبع آن، مشارکت زمینداران پیوند اقتصادی مستحکم میان مالکان اراضی و حکومت مرکزی و به
بهره از جایگاه لم اجتماعی بر رعیت بیی فئودال گشته و ظی سلطه طبقهدر امور سیاسی موجب اشاعه

ها بر جان و مال ی مطلقه و مالکیت بی حدّ و حصر فئودالـ سیاسی را در پی داشته و سلطهاجتماعی
ی شعری دو شاعر را به سوی مایهو ناموس رعیت و سرنوشت آنان را موجب شده است؛ امری که درون

 ها سوق داده است.ی فئودالبازنمایی ظلم اجتماعی و رنج رعیت تحت سیطره
ی گسیختهسو و هژمونی و قدرت لجام عنوان تنها دارایی رعیت از یکمالکیتّ نیروی کار به

وارگی رعیت ها شده و به شئکشی از رعایا توسّط فئودالها از سوی دیگر، سبب استثمار و بهرهفئودال
وارِ حیات مالکان در امری به تصویر طفیلیو ابزارانگاری آنان از سوی مالکان منجر گشته و چنین 

 های دو شاعر انجامیده است.ی استثمار دسترنج رعیت در سرودهنتیجه
ی شرایط دیالکتیکی و گیری دیالکتیکی قانع و جواهری در نقد وضعیتّ موجود، برآمدهموضع
طبقاتی در روزگار قانع ی دو شاعر است و به تعبیری دیگر، تضادّ ی اجتماعی حاکم بر جامعهتضادگونه

 است.ی انتقاد دیالکتیکی کشانده و جواهری، دو شاعر را به حوزه
نگرش سوسیالیستی و آگاهی از دیدگاه مارکسیستی در اعتقاد به انقلاب برای مواجهه با تبعیض 

لم ی شعری دو شاعر را به سوی خیزش و انقلاب در مقابله با ظمایهرفت از آن، درونطبقاتی و برون
و شکاف طبقاتی سوق داده و از این رویکرد، دعوت به انقلاب وجه اشتراک دو شاعر در گذار از شکاف 

 ی دارای ویژگی برابری و یکسانی است.طبقاتی به جامعه
 شاهد پیدایش ادبیاتی هستیم که در عین دارا بودن سان،شرایط اجتماعی مشابه و هم یهدر نتیج

آثار ناگوار و مشترک  رو که معلول تبعات واز آن ،هی دارندهای قابل توجّها، اشتراکات و شباهتتفاوت
نزد دیگر شاعران و ادیبان در کشورهای  کشف این امر در ،طبقاتی هستند و در واقع تبعیض یهپدید
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موجود در ادبیات جهان را به ما بشناساند و روح و روان قرن  هایها و تفاوتتواند شباهتمختلف می
 .تبیین نماید و ادبیات ما را در پیوند با ادبیات جهان قرا دهد نه را بیشترو زما
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